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 بسم االله الرحمن الرحيم

 آيا همه انسان هايي كه مي ميرند فشار قبر دارند؟

 شود كه فشار قبر براى همه بدون استثنا وجود دارد، منتهى از بعضى احاديث استفاده مى
 تر و به شود، و براي برخي ملايم براي بعضى شديد است و كيفر اعمال محسوب مى

 صلى االله وعليه وآله هنگام رسول اكرم ) 1 .( ها است منزله كفاره گناهان و جبران كوتاهى
 هيچ مؤمنى نيست مگر اين كه فشار قبر « : فرمود » سعد بن معاذ « دفن صحابى معروف

 ) 2 ( » دارد
 ها توسط او فشار قبر براى مؤمن كفاره ضايع كردن نعمت « : السلام فرمود عليه امام صادق

 ) 3 .( » است
 ى از مؤمنان فشار قبر ندارند و بعضى از اعمال شود كه بعض از روايات ديگر استفاده مى

 . شوند كه انسان فشار قبر نداشته باشد خير سبب مى
 هر كس به قرائت سوره زخرف مداومت كند، از فشار قبر در امان « : در حديثى آمده

 ) 4 .( » است
 لا اله الا االله : هر كس روزى صد مرتبه بگويد « : صلى االله وعليه وآله فرمود رسول االله

 » ملك الحق المبين ال
 ) 5 .( » شود از فقر و وحشت قبر در امان است، و درهاى بهشت برايش باز مى

 را به تمام و كمال انجام دهد، هيچ ) در نماز ( كسى كه ركوعش « : در روايتى آمده
 برخى را از « : السلام فرمود عليه حضرت صادق . » شود وحشتى در قبر برايش وارد نمى

 نيز . » دهد ذان ظهر روز جمعه خداوند از فشار قبر پناه مى اذان ظهر روز پنجشنبه تا ا
 . » رسد كسى كه چهار مرتبه حج به جا آورد، فشار به او نمى « : فرمود

 هر كس در هر جمعه سوره نساء بخواند، از فشار قبر در « : فرمود ) ع ( على اميرمؤمنان
 . » امان است

 قبر براى همه است، محدود مي گويد فشار اين قبيل روايات ، گسترة رواياتى را كه مى
 . ر قبر ندارند ا توان از اين روايات استفاده كرد كه بعضى از مؤمنان فش كند، در نتيجه مى

 خداوند توفيق مشمول رحمتش و در امان بودن از عذاب و فشار قبر را به همه ما
 . عنايت فرمايد

سخن : مانند در روايات، اسباب و عواملي براي عذاب و فشار قبر ذكر شده است،



2 

 چيني، بدرفتاري با خانواده، كمك نكردن به هم نوع، كفران نعمت، غيبت، سبك
 . شمردن نماز و بي اعتنايي به ضعيف

 دليلش را بدزباني با ) ص ( كه گرفتار فشار قبر بود، پيامبر اكرم » سعد بن معاذ « دربارة
 ) 6 .( اهل خانه ذكر فرمود

 : ز فشار قبر اشاره شده كه عبارت اند از در روايات به برخي عوامل جلوگيري كننده ا
 چون مؤمن وارد قبرش شود، نماز در « : مي فرمايد ) ع ( ـ اعمال صالح؛ امام صادق 1

 جانب راست و زكات در طرف چپ او قرار مي گيرد و نيكي بر او سايه مي افكند و
 ر هنگامي كه دو فرشته براي پرسش بر او داخل شوند، صب . صبر در گوشه اي قرار گيرد

 مواظب صاحب خود باشيد و اگر شما عاجز از مواظبت : به نماز و زكات و نيكي گويد
 ) 7 .( » او هستيد، من از او مواظبت مي كنم

 كسي كه ركوعش را تمام و كمال به جا آورد، « : مي فرمايد ) ع ( ـ اتمام ركوع؛ امام باقر 2
 ) 8 .( » وحشت قبر او را نمي گيرد

 كسي كه غم و اندوه مؤمني را بر « : ي فرمايد م ) ع ( ـ كمك به همنوعان؛ امام صادق 3
 طرف كند، خداوند غم و غصه آخرت او را بر طرف مي كند و از قبرش در حالي كه

 ) 9 .( » دلي شاد دارد، خارج مي شود
 كسي كه چهار حج به جا آورد، « : مي فرمايد ) ع ( ـ چهار بار به حج رفتن؛ امام صادق 4

 ) 10 .( » هيچ گاه او را فشار قبر نمي گيرد
 كسي كه بين زوال شمس روز پنج « : فرمود ) ع ( ـ مرگ هنگام نزول رحمت؛ امام صادق 5

 ) 11 .( » شنبه تا ظهر روز جمعه بميرد، خداوند او را از فشار قبر محافظت مي كند
 ميت در فشار به سر مي برد اما به « : مي فرمايد ) ع ( ـ خيرات بازماندگان؛ امام صادق 6

 ) 12 .( » را وسعت مي دهد خاطر نماز برادرش خداوند قبر او
 سخت ترين شب « : مي فرمايد ) ص ( ـ نماز و استغفار و صدقه بازماندگان؛ پيامبر اكرم 7

 اگر مالي . ها اول قبر است كه مي توانيد با پرداخت صدقه به مردگان خود ترحم كنيد
 براي صدقه نداشتيد، لااقل دو ركعت نماز بخوانيد و به روح او هديه كنيد كه خداوند

 آن لحظه هزار فرشته به سوي قبرش مي فرستد كه با هر فرشته اي لباسي است و قبر از
 ) 13 .( » او را از تنگي و فشار رهانيده و وسعت مي بخشد

 ؛ در روايت است كه يكي از پاداش هايي كه خداوند به زاير ) ع ( ـ زيارت امام حسين 8
 ) 14 .( دهد ا نجات مي مي دهد آن است كه از عذاب و فشار قبر او ر ) ع ( قبر امام حسين

-----------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------- 
 : پي نوشت ها

 . 468 ، ص 5 ناصر مكارم شيرازى، پيام قرآن، ج - 1
 . 221 ، ص 6 بحارالانوار، ج - 2
 . همان - 3
 . قبر : ماده ، 397 ص 2 سفينة البحار، ج - 4
 . 397 ، ص 2 شيخ عباس قمى، سفينة البحار، ج - 5
 . 360 ، ص 1 علل الشرايع، ج . 6
 . 230 ، ص 6 بحارالانوار، ج . 7
 . 107 ، ص 85 همان، ج . 8
 . 386 ، ص 74 همان، ج . 9
 . 397 ، ص 2 سفينة البحار، ج . 10
 . همان . 11
 . 655 ص ، 1 وسائل الشيعه، ج . 12
 . 47 ص ، 2 سفينه البحار، ج . 13
 . 143 كامل الزيارات، ص . 14

 آيا گناه كاران پس از عذاب به بهشت مي روند؟

 از آيات و روايات استفاده مى شودكه مرتكبان . صغيره و كبيره : گناه بر دو قسم است
 اهل نجاتند و ان شاءاالله وارد بهشت مى , صغيره بعد از كيفر متناسب با جرم خود

 اگر از گناهان كبيره اجتناب - نتهون عند نكفّر عنكم سيئاتكم ان تجتنبواكبائر ما - : شوند
 - ) 1 ( ديگر بدى ها بخشوده مى شود , كنيد

 گناهان كبيره است و , از آيه استفاده مى شود آنچه مهم است و دامنگير انسان مى شود
 . در مورد مرتكبان كبيره بين مسلمانان اختلاف است . صغيره عواقب خطرناكى ندارد

 ارتكاب هر نوع كبيره را موجب كفر مى دانند و ) طايفه اى از خوارج ( > وعيديه <
 . معتقدند مرتكب كبيره هميشه در آتش است و هيچ وقت خلاصى ندارد

 با داشتن ايمان هيچ نوع : هستند كه مى گويند > مرجئة < نقطهء مقابل آن ها گروه
 اعم از اين كه , معصيتى به انسان ضررنمى رساند و شخص مؤمن اهل بهشت است

اما شيعه معتقد است كه مؤمن گنه كار . معصيتى كرده باشد يا نه و خواه كبيره باشد يا نه
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 خلود در آتش ندارد و بالاء خره روزى از عذاب رهايى مى يابد وسرانجام وارد بهشت
 . مى شود

 به خلود علماى اماميه اتفاق نظر دارند كه تهديد < : شيخ مفيد رحمةاالله عليه مى فرمايد
 و جاودانگى در آتش مخصوص كفّار است و كسانى كه داراى ايمان به خدا و اقرار به

 ) 2 . ( شامل نمى شود , هرگاه مرتكب گناهى بشوند , فرايض او از جمله نماز دارند
 جناب مرحوم علامه حلى رحمة االله عليه هم در كتاب شرح تجريد بعد از بيان اين

 در مورد < : مى فرمايند , ى كفار اتفاق نظر دارند مطلب كه مسلمان ها برعذاب ابد
 , آنها را همچون كفّار مى دانند , > وعيديه < ; مسلمانان مرتكب گناه كبيره اختلاف است

 ولى اماميه و گروه كثيرى از معتزله و اشاعره معتقدند كه عذاب آنها سرانجام پايان مى
 . يابد

--------------------------------------------- -------------- 
------------------------------------------ 

 : پاورقي
 . 31 آيهء ) 4 ( نساء ) 1
 . 491 ص 6 ج , اقتباس از پيام قرآن ) 2

 معاد جسمانى است يا روحاني؟ اگر روحانى است، چرا
 ما قادريم حتّى سر انگشتانشان را درست : فرمايد خداوند مي

 انى كه چندين نسل كنيم؟ اگر جسمانى است، تكليف كس
 وجود هاى ديگرى به ها انسان پيش بوده و دوباره از خاك آن

 اند چيست؟ آمده
 درباره روح اين كارآموز عزيز  در جواب اين سوال بايد كمي مفصل جواب دهم ؛

 بحث مطرح است كه روح انسان، مستقل است؛ يعني بعد از مرگ جسم و متلاشى شدن
 دامه دهد؟ يا علاوه بر استقلال داراى حالت تجرّد از ماده نيز تواند به بقاى خود ا آن، مي

 . باشد؛ يعنى خواص عمومى ماده را كه عبارت است از زمان و مكان و اجزا ندارد مي
 روح داراى تجرد است و هيچ گونه كيفيات مادي براى " گروهى از فلاسفه اصرار دارند

 . " آن معنا ندارد
مى " نيمه مجرّد " دانند و به تعبير ديگر آنرا طيف مي برخى ديگر، روح را نوعى مادة ل
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 دانند، مثلاً ما يقين داريم نور، خواه به صورت امواج دراترباشد يا به صورت ذرات
 ، نوعى جسم است، ولى مسلّماً حساب آن از اجسام معمولى جدا است و قوانينى ) فنون (

 ن دليل از اجسام شفّاف به همي . كه بر اجسام معمولى حاكم است، بر آن حاكم نيست
 . كند و خلاء و ملاء براى آن يكسان است عبور مي

 روح : خواه بگوييم روح مجرّد صرف است و هيچ گونه كيفيات مادى ندارد يا بگوييم
 آن چه مهم است، . نوعى مادة لطيف است، در مباحث مربوط به معاد تأثير چندانى ندارد

 تواند بعد از فناى دن جسم است كه مي استقلال روح و بقاى آن بعد از متلاشى ش
 ] 1 .[ جسم، باقى و فعال باشد

 دربارة اين كه پس از مرگ، آيا معاد و حيات، جسمانى خواهد بود يا روحاني؟ چند
 : نظريه وجود دارد

 . ـ تنها روحانى خواهد بود 1
 . ـ هم جسمانى و هم روحانى خواهد بود؛ يعنى هم جسم زنده خواهد شد و هم روح 2
 گردند، اما اد جنبة روحانى و نيمه جسمانى دارد؛ يعنى روح و جسم هر دو باز مي ـ مع 3

 . شود نه اين جسم مادى عنصري، بلكه جسم لطيفى كه عصارة جسم است، زنده مي
 نظرية اول . از بين اين سه نظريه، نظرية دو و سه بيش تر مورد توجه دانشمندان است

 . لاً جسم زنده نشود، با صدها آيه منافات دارد كه فقط معاد، روحانى صرف باشد و اص
 از آيات فراوان در مورد حشر و نشر و . نظرية شمارة دو با ظاهر آيات سازش دارد

 شودكه در جهان آخرت روح انسان وارد جسم مادى كه در بهشت و دوزخ استفاده مي
 . شود دنيا داشت مى شود، يعنى همان جسم دنيوى زنده مي

 اجزاى براي شما كار آموزان محترم سوال ديگري پيش بيايد كه جا شايد در اين
 هاى ديگر شده باشد، چگونه با اين نظريه قابل جمع هاى قبلى كه جزء انسان انسان
 است؟

 از اين شبهه . اين شبهه معروف به شبهة آكل و مأكول است و از قديم مطرح بوده است
 : اند جواب هايى داده

 ماند مى گردد، زيرا اجزاى اصلى بعد از مرگ همواره باقى مي ـ اجزاى اصلى انسان بر 1
 گردد و در قيامت همين اجزا پرورش و اگر خاك شود، جزء بدن موجود ديگرى نمي

 . شود سازد و روح به آن ملحق مي يابد و بدن اصلى را مي مي
 ح او اند لزومى ندارد كه اجزاى سابق برگردد، زيرا شخصيت انسان به رو ـ بعضى گفته 2

از اين رو دگرگونى هاي . است و روح به هر جسمى تعلق گيرد، انسان اول خواهد بود



6 

 جسم در طول عمر انسان و عوض شدن اجزا و جانشين شدن اجزاى ديگر، هرگز به
 . رساند وحدت شخصيت انسان زيانى نمي

 از ـ بهترين جوابى كه داده اند، اين است كه آخرين اجزاى بدن هر انسانى كه پس 3
 مرگ مبدل به خاك مى شود، داراى مجموعة صفاتى است كه در طول عمر كسب كرده

 . و تاريخ گويايى از سرگذشت جسم انسان در تمام عمر است
 شود آخرين بدن انسان به فرمان خدا زنده از آيات در زمينة معاد جسمانى استفاده مي

 كن نيست به تمام معنا از طرفى يك بدن مم . شود شود و آمادة حساب و جزا مي مي
 متّحد با بدن ديگرى شود و تمام بدن اول، تمام بدن دوم گردد، بلكه بدن اول تنها

 تواند جزئى از بدن دوم را تشكيل دهد، زيرا بدن دوم بايد قبلاً وجود داشته باشد تا مي
 ] 2 .[ همه يا قسمتى از بدن اول را از طريق تجزيه، جزء خود سازد

 گردد و بر مي ) نيمه جسم، يا جسم لطيف ( مثالى ن اين بود كه روح به بد اما نظرية سوم
 گردد، چون اين بدن روح انسانى به بدنى كه با قوانين آن دنيا سازش داشته باشد بر مي

 عنصرى با خصوصياتى كه در دنيا دارد، قابليت براى هميشه زيستن ندارد و متغير و
 . زوال پذير است

 شودكه هر كس آن را ببيند، اين همان آن دنيا در قالبى ريخته مي بنابراين بدن انسان در
 اين امام حسين است يا اين عمر سعد است يا اين يزيد . شخص است كه در دنيا بود

 . باشد و اين معاويه مي
 طور كه در اين صورت بحث آكل و مأكول و آن شبهات وارد نمى شود، همان

 . هاى دنيا نخواهد بود اً مانند زن ها و ميوه هاى آن، مسلّم حورالعين بهشتى و ميوه
 شودو بنابراين وقتى انسان از آن دنيا سر بر مى آورد، با قوانين حاكم بر آن دنيا زنده مي

 . داراى جسمى كه قابليت انطباق با قوانين آن دنيا را داشته باشد، خواهد داشت
 در مقابلة " آورى كنيم مع ما قادريم حتى سر انگشتان شما را دوباره ج " آياتى از قبيل

 شود انسان دوباره زنده گفتند اصلاً نمي آنان مي . استبعادى است كه منكران معاد داشتند
 طور كه خداوند زمين مرده شود و هيچ استبعادى ندارد، همان نمي " فرمايد قرآن مي . شود

 . " وجود آورد به ) عدم ( كند؛ شما را از هيچ كند؛ درختان را سبز مي را زنده مي
 بنابراين عقيده داريم معاد روحانى و . اين ها همه براى رفع استبعاد منكران معاد است

 جسمانى است و مراد از جسمانى بودن، جسمانى است كه منطبق با قوانين آن جهان
 باشد، يعنى قابليت جاودانگى داشته باشد؛ پوسيده و خراب نشود؛ ضعيف و زشت و

. پير نشود
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 اند جسمى شبيه به اتر يا اين كه بعضى گفته . فهميم دن را نمي البته كيفيت جسمانى بو
 نور يا جسم لطيفى كه از نظر زمان و مكان فعال است و حتىّ قادر به عبور از موانع

 . رسد نظر نمي صحيح به ] 3 [ 1 باشد يا شبيه امواج است، مي
 نه معاد . شود بنابراين نظريه هيچ كدام از اشكالات، بر معاد جسمانى و روحانى وارد نمي

 تنها روحانى است و نه فقط جسماني، و نه روحانى و نيمه جسمانى است، بلكه
 جسمانى است كه قابل انطباق با قوانين آن عالم باشد، و منافاتى با آيات ندارد؛ آياتى

 متكّئين على رفرف خُضر و عبقرى حسان؛ زن ها و ... حور مقصورات فى الخيام " : مانند
 ها و بدى هاى اخلاقى و جسمانى را كه در اين جا يك از زشتي مردهاى آن جا هيچ

 اند، نخواهند داشت و كيفيت مكان و تخت و قصر و خيمه و فرش و يا آن چه در داشته
 . " دنيا است، متفاوت است

 كار آموزان گرامي براي آگاهي هاي بيشتر در اين زمينه به  شما توصيه ميكنم كتاب
 . را حتما مطالعه بفرماييد معاد در نگاه عقل و دين

---------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------ 

 : پاورقي
 . ، با تلخيص 304 ، ص 5 ناصر مكارم، پيام قرآن، ج ] 1 [
 . 355 همان، ص ] 2 [
 . 311 ناصر مكارم، معاد و جهان پس از مرگ، ص ] 3 [

 معاد جسماني است ،اگر جسماني است انسان با كدام مقطع سني آيا
 . لطفا دقيق و مستند جواب دهيد محشور مي شود؟

 . عقيده صحيح در مورد معاد آن است كه هم روحاني و هم جسماني است
 هم چنين در كيفيت معاد جسماني نيز . در اين ميان نظرات ديگري نيز وجود دارد

 . اختلاف نظر وجود دارد
 معاد جسمانى از امورى است كه همه صاحبان اديان در : گويد حوم علامه مجلسى مى مر

 شود و منكران آن از زمره مسلمين آن اتفاق نظر دارند و از ضروريات دين محسوب مى
 خارجند، آيات كريمه قرآن در اين زمينه صراحت دارد و قابل تأويل نيست و اخبار در

) 1 .( باشد كار نمى اين زمينه متواتر است و قابل ان
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 درست است كه كانون پاداش و كيفر و لذّت و ألم، روح است، ولى ما : گويند اينان مى
 بنابراين، . كند سم دريافت مى ج ها و آلام را از طريق مي دانيم كه روح، بسيارى از لذّت

بايد معاد جسمانى باشد همان طور كه ظاهر آيات و روايات بر همين امر دلالت دارد
 : ى از قبيل آيات
 أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوى بنانه؛ « - 1

 هاى او را جمع نخواهيم كرد، آرى قادريم كه حتى پندارد كه استخوان آيا انسان مى
 ) 2 .( » خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب كنيم

 به هر مخلوقى آگاه كند كه نخستين بار آفريد و او بگو همان كسى آن را زنده مى - 2
 ) 3 .( » است
 ) 4 .( كند خداوند كسانى كه در قبرها هستند را زنده مى - 3
 ) 5 .( روند شود پس همه از قبرها به سوى پروردگارش شتابان مى در صور دميده مى - 4

 : مراد از جسمانى بودن معاد
 دانند كه جسم انسان با همين ها جسمانى بودن معاد را به معناى اين مى بعضى

 يات مادى كه براى اين دنيا خلق شده و پيوسته در تحول است در آخرت هم با خصوص
 . بدن اخروى عين بدن دنيوى است . همين خصوصيات زنده خواهد شد

 اما جسمانى بودن به اين معنا كه قابليت براى بقا و جاودانگى ندارد بدون شك هيچ
 ر دنيا بود با همان شوند، جسمى كه د يك از معتقدان به معاد جسمانى ملتزم نمى

 گردد، بلكه منظور بازگشت آن به گونه ديگر خواهد بود به طورى كه از وضعيت بر نمى
 به طورى كه هر كس اين . جهت شباهت عين جسد اول باشد و از جهتى مثل آن است

 به تعبير ديگر مادى . قالب را ببيند بگويد اين، فلانى است، آن فلان شخص ديگر است
 و آخرت ماديتى خواهد بود كه با قوانين مربوط به آن جا سازگار باشد بودن در قيامت

 به نحوى كه قابليت جاودانگى داشته باشد و فضولات نداشته باشد و موجب خستگى و
 . ملالت نباشد

 : صدرالمتألهين مي گويد
 ها از روز قيامت لازم است، آن است كه بدن هايى از آن چه در اعتقاد به حشر بدن

 اين فلان : ها را ببيند، بگويد شوند به طورى كه اگر كسى تك تك آن رانگيخته مى قبرها ب
 ) 6 .( كس است يا بگويد اين بدن فلان است و آن بدن به همان است

 : نويسد مى ) ره ( علامه تهرانى
اند كه معاد فقط جسمانى جمهور اهل اسلام و تمام فقهاء و اصحاب حديث قائل شده
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 ن سارى و جارى د زد آنان عبارت است از جسمى كه در ب بنابراين، روح در ن . است
 . است همانند آب در گل و روغن در زيتون
 اند كه معاد فقط روحانى است؛ يعنى فقط جمهور فلاسفه و پيروان مشايين، قائل شده

 عقلى است، چون بدن و جسم به واسطه انعدام، صورت و عوارض و متعلقاتش منعدم
 . ماند ى محال است، اما نفس چون مجرّد است باقى مى شود و اعاده معدوم امر مى

 بسيارى از اكابر حكما و مشايخ عرفا و جمعى از متكلمين مانند حجة الاسلام غزالى و
 كعبى و حليمى و راغب اصفهانى و بسيارى از اصحاب اماميه ماند شيخ مفيد و شيخ

 قائل به هر دو قسم طوسى و سيد مرتضى و علاّمه حلىّ و خواجه نصير الدين طوسى
 داند، چون انسان از معاد شده اند و محقق سبزوارى هم همين قول را متين و استوار مى

 عبارت است از نفس و بدن، به تعبير ديگر، از عقل و نفس تركيب يافته است، بنابراين،
 و هم چنين اكثر نصارى و تناسخيه نيز . براى بدن كمالى است و براى نفس هم كمالى

 ين قول معتقدند فقط فرق در اين است كه محققين از مسلمين و پيروان آنان به هم
 كند، ولى تناسخيه معتقدند كه ارواح معتقدند، كه ارواح حادث اند و به بدن عود مى
 . نمايند قديم اند و هر كدام به جسم خاص حلول مى

 است كه آيا در گفتار كسانى كه معتقد به معاد روحانى و جسمانى هستند، نيز اختلاف
 آن چه از بدن در آخرت بازگشت دارد، عين اين بدن است؛ يا مثل آن است؟

 بر افراد صاحب بصيرت پوشيده نيست كه نشئه دوم كه نشئه آخر : فرمايد ايشان مى
 . بدنى ثابت و لا يتغير و مناسب با ابديت است . است، شرايط ديگرى دارد

 دارند كه روح به بدنى مثل اين بدن تعلق آيات وارد در قران كريم هم دلالت بر اين
 على ان نبدلكم امثالكم و ننشئكم فيما لا « : از جمله . شود گيرد و محشور مى مى

 هاى شما را تبديل كنيم و ما در ميان شما مرگ را مقدر كرديم تا آن كه مثل ) 7 ( تعلمون؛
 . » دانيد ايجاد نماييم شما را در آن چيزهايى كه نمى

 ها استوار نموديم و زمانى كه ايشان را آفريديم و بنيان وجودى و كيان آن ما : آيه ديگر
 ) 8 .( » نماييم هاى آنان را تبديل مى بخواهيم مثل

 مراد از امثال در اين آيات همان بدن است و به معناى احوال و اطوار است، يعنى ما
 وار عاليه محشور البته با اط . آوريم هاى آنان را به احوالات و اطوار مختلف در مى بدن
 شود و نه با آن ماديت و كثافت كه در دنيا بود و محتاج به دفع فضولات بود و مى

 ) 9 .( قابليت بقا نداشت
بنابراين انسان در بهشت و جهنم با جسم و روحش خواهد بود، اما جسمانيتى كه با
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 . هاى آن جا استفاده خواهد كرد قوانين آن سازگار باشد و از نعمت
 در بهشت ) 10 .( » ما تشتهيه الانفس « شود، اى انسان در بهشت هم برآورده مى و نيازه

 . شود هست شخصى بهشتى هر چه را اراده كند نزدش حاضر مى
 برميآيد كه اهل بهشت همه » عليهم السلام « درباره سنّ اهل قيامت، از روايات معصومان

 . جوان و زيبايند و در آنجا پيري و فرسودگي راه ندارد
 اهل الجنّة جرد مرد « : فرمودند » صلي االله عليه وآله وسلم « رو، حضرت رسول اكرم از اين

 خالي از مو، ) تميز ( هايشان اهل بهشت بدن ) 11 ( كحلٌ لايَفْني شبابهم ولا تُبلي ثيابهم؛
 نروئيده و زيبا چشم مانند كسي كه سرمه ) مو ( هايشان به شكل جوان كه هنوز صورت

 حدقه چشم بسيار مشكي و سياه است و سفيدي چشم بسيار ها و به چشم كشيده مژه
 . » د و نه لباسشان ميپوسد سفيد نه جواني آنها فنا ميپذير

----------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------- 

 : ها پى نوشت
 . 47 ، ص 7 همان، پاورقى به نقل از بحارالانوار، ج . 1
 . 4 و 3 آيه ) 75 ( قيامت . 2
 . 79 آيه ) 36 ( يس . 3
 . 7 آيه ) 22 ( حج . 4
 . 51 آيه ) 36 ( يس . 5
 . 37 ، مجلس 6 علامه تهرانى، معادشناسى، ج . 6
 . 61 آيه ) 56 ( واقعه . 7
 . 28 آيه ) 76 ( انسان . 8
 . با تغيير و تصرّف 166 تا 158 ، ص 6 معادشناسى، علامه تهرانى، ج . 9
 . 71.2 آيه ) 43 ( زخرف . 10
 . 39301 كنزالعمال، ح - 11

 كرده از نظر اسلام آيا نظريه تناسخ كه بزرگان زيادي از آن ياد
پذيرفته شده است؟
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 : تناسخ دو قسم است در جواب شما كار آموز گرامي بايد بگويم
 به اين معنا كه نفس آدمى، با رها كردن بدن مادى خود به بدن مادى : تناسخ ملكى . يك

 . ديگرى وارد شود
 فتارها و كردارهاى ها، گ ها، نيت به اين معنا كه نفس با عقايد، انديشه : تناسخ ملكوتى . دو

 خود، بدنى مثالى متناسب با عالم برزخ و بدنى قيامتى متناسب با عالم قيامت ساخته و
 به بيان ديگر انسان، با عقايد وافعالى كه در دنيا مرتكب . شود به صورت آن مجسم مى

 سازد كه نفس او به آن شده است، براى خويش بدنى در برزخ و بدنى در قيامت مى
 بنا به . يابد ها تركيب مى ه و پس از رهايى و مفارقت از بدن مادى، با آن بدن تعلق گرفت
 . باطل است » تناسخ ملكى « امرى صحيح بوده؛ ولى » تناسخ ملكوتى « اعتقاد ما

 است از اين كه روح انسان، پس از مرگ عبارت - به معناى اصطلاحى - تناسخ ملكى
 حال مفارقت روح از بدن . يا منتقل شود به بدن انسان و يا موجودى ديگر در همين دن

 : اول و اتحاد آن با دوم، از دو حال خارج نيست
 از دست بدهد و سپس به - كه در بدن اول به دست آورده - همه كمالات خود را . 1

 . بدن جديد منتقل شود
 . با همه كمالات خود، به بدن جديد منتقل بشود . 2

 : حالت اول با دو مشكل مواجه است
 حركت همواره از قوه و استعداد شدن، به سوى . ين خلاف مقتضاى حركت است ا . يكم

 محال است كه وقتى موجودى، از حالت قوه به فعليت رسيد، . فعليت و شدن است
 دوباره به حالت قوه بازگردد؛ مثلاً يك دانه گندم، وقتى در شرايط مناسب قرار گيرد،

 كند، سنبل رويد، رشد مى شود و مى ه مى آرام شكافت . رسد هاى او به فعليت مى قابليت
 هاى به اما هرگز ممكن نيست اين فعليت . كند هاى جديدى ايجاد مى دهد و دانه مى

 روح انسان نيز . دست آمده را از دست بدهد و دوباره به همان دانه اول تبديل شود
 . هاى خود را از دست بدهد چنين است و محال است كه فعليت

 به فرض كه . دانند اسخ، آن را راهى براى ادامه تكامل ارواح متوسط مى قائلان به تن . دوم
 از دست دادن كمالات گذشته . 1 : حالت اول محال نباشد، با دو مشكل مواجه است

 كمالات به دست آمده در بدن جديد، ادامه كمالات گذشته . 2 خلاف تكامل است،
 . كند شود و باز تكامل صدق نمى محسوب نمى
 ز محال است؛ زيرا وقتى روح در بدن اول خود، از دوران جنينى قرار حالت دوم ني

براى اين كه روح . كند گيرد، همگام با رشد مادى بدن، مراحل كمال خود را طى مى مى
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 . بتواند به مراتب كمال خود دست يابد، بدن مادى او نيز بايد مراحل كمال را طى كند
 خود را تحصيل كند؛ مثلاً روح يك نوزاد، تواند بدون كمال بدن، همه كمالات روح نمى

 بدن مادى . هاى مغزى، به تحصيل علوم و تفكّر دست يابد تواند بدون رشد سلول نمى
 . يك نوزاد، به طور طبيعى، تحمل اين نوع از كمال روح را ندارد

 حال روحى كه قبلاً در يك بدن مادى، مراحلى از اين كمالات را تحصيل كرده باشد،
 آن گونه كه قائلين به - اهد دوباره با همان كمالات، در يك بدن جنينى ديگرى اگر بخو

 قرار گيرد و با آن متحد شود، بدن جديد تحمل كمالات او را - گويند تناسخ مى
 . تواند با آن متحد شود نخواهد داشت و نمى

 مفارق گيريم كه وقتى روح از بدن مادى خود از مجموع بطلان اين دو حالت، نتيجه مى
 . تواند بار ديگر در يك بدن جنينى ديگر، قرار گيرد و با آن متحد شود شد، نمى

 ، در عالم برزخ » بدن برزخى « آرى روح، پس از مفارقت از بدن مادى، حيات خود را با
 بدن برزخى، بدنى است كه متناسب با حيات عالم برزخ است و متناسب . دهد ادامه مى

 كه روح در دوران حيات دنيوى خود، با اعتقادات، نيات، هايى است با كمالات و فعليت
 . گفتار و رفتار اختيارى خود، كسب كرده است

 » بدن قيامتى « روح در قيامت كبرى، پس از مفارقت از آن بدن برزخى، حيات خود را با
بدن قيامتى، بدنى متناسب با حيات اخروى است كه بر اساس همه . دهد ادامه مى

 . ى است كه روح تا آن لحظه، به دست آورده است كمالات و تحولات
 تناسخ « تحول روح از بدن مادى به بدن برزخى و از بدن برزخى به بدن قيامتى را

 . گويند و از ديدگاه اسلام پذيرفته و مقبول است مى » ملكوتى
 مخالفت اسلام با تناسخ ملكى

 حتى : ( گردد دنيا باز نمى كند كه انسان پس از مرگ، ديگر به اين قرآن كريم تصريح مى
 اذا جاء احدكم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحاً فيما تركت كلّا انها كلمه هو

 تا زمانى كه مرگ هر يك فرا رسد، در آن « ؛ ) قائلها و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون
 ذشته عملى مرا به دنيا بازگردان تا شايد به تدارك گ ! بارالها : حال آگاه و نادم شده گويد

 اى است كه او شود كه هرگز نخواهد شد و اين كلمه به او گفته مى . صالح به جاى آورم
 گويد و از عقب آنها عالم برزخ است تا روزى كه برانگيخته از روى حسرت مى

 ) 1 .( » شوند
 . گردد شود كه انسان پس از مرگ، ديگر به اين دنيا باز نمى از اين آيه استفاده مى

ات بزرگان راجع به تناسخ يافت مي شود ناظر به تناسخ ملكوتي است نه آن چه در كلم
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 . تناسخ ملكلي
----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------ 
 : پاورقي

 . 100 و 99 ، آيه ) 23 ( مؤمنون ) 1

 جسماني وارد بهشت يا دوزخ آيا انسان در قيامت با همين اندام
 خواهد شد يا فقط با روح و جان خود حضور مي يابد؟

 در اين . عقيده صحيح در مورد معاد آن است كه آن هم روحاني و هم جسماني است
 هم چنين در كيفيت معاد جسماني نيز اختلاف نظر . ميان نظرات ديگري نيز وجود دارد

 . وجود دارد
 معاد جسمانى از امورى است كه همه صاحبان اديان در : گويد مرحوم علامه مجلسى مى

 شود و منكران آن از زمره مسلمين آن اتفاق نظر دارند و از ضروريات دين محسوب مى
 خارجند، آيات كريمه قرآن در اين زمينه صراحت دارد و قابل تأويل نيست و اخبار در

 ) 1 .( باشد اين زمينه متواتر است و قابل انكار نمى
 درست است كه كانون پاداش و كيفر و لذّت و ألم، روح است، ولى ما : گويند ى اينان م

 بنابراين، . كند ها و آلام را از طريق چسم دريافت مى مي دانيم كه روح، بسيارى از لذّت
 بايد معاد جسمانى باشد همان طور كه ظاهر آيات و روايات بر همين امر دلالت دارد

 : آياتى از قبيل
 نسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوى بنانه؛ أيحسب الا « - 1

 هاى او را جمع نخواهيم كرد، آرى قادريم كه حتى پندارد كه استخوان آيا انسان مى
 ) 2 .( » خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب كنيم

 كند كه نخستين بار آفريد و او به هر مخلوقى آگاه بگو همان كسى آن را زنده مى - 2
 ) 3 ( . » است
 ) 4 .( كند خداوند كسانى كه در قبرها هستند را زنده مى - 3
 ) 5 .( روند شود پس همه از قبرها به سوى پروردگارش شتابان مى در صور دميده مى - 4

 : مراد از جسمانى بودن معاد
دانند كه جسم انسان با همين ها جسمانى بودن معاد را به معناى اين مى بعضى
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 خلق شده و پيوسته در تحول است كه گاهى خصوصيات مادى كه براى اين دنيا
 شود، احتياج به تخليه و دفع فضولات دارد، سرما شكند، ديوانه مى استخوانش مى

 در آخرت هم با همين ... شود و شود، پير مى شود، خسته مى خورد، گرمازده مى مى
 . بدن اخروى عين بدن دنيوى است . خصوصيات زنده خواهد شد

 ين معنا كه قابليت براى بقا و جاودانگى ندارد بدون شك هيچ اما جسمانى بودن به ا
 شوند، جسمى كه در دنيا بود با همان يك از معتقدان به معاد جسمانى ملتزم نمى

 گردد، بلكه منظور بازگشت آن به گونه ديگر خواهد بود به طورى كه از وضعيت بر نمى
 ه طورى كه هر كس اين ب . جهت شباهت عين جسد اول باشد و از جهتى مثل آن است

 به تعبير ديگر مادى . قالب را ببيند بگويد اين، فلانى است، آن فلان شخص ديگر است
 بودن در قيامت و آخرت ماديتى خواهد بود كه با قوانين مربوط به آن جا سازگار باشد

 به نحوى كه قابليت جاودانگى داشته باشد و فضولات نداشته باشد و موجب خستگى و
 . باشد ملالت ن

 : صدرالمتألهين مي گويد
 ها از روز قيامت لازم است، آن است كه بدن هايى از آن چه در اعتقاد به حشر بدن

 اين فلان : ها را ببيند، بگويد شوند به طورى كه اگر كسى تك تك آن قبرها برانگيخته مى
 ) 6 .( كس است يا بگويد اين بدن فلان است و آن بدن به همان است

 : نويسد مى ) ه ر ( علامه تهرانى
 اند كه معاد فقط جسمانى جمهور اهل اسلام و تمام فقهاء و اصحاب حديث قائل شده

 بنابراين، روح در نزد آنان عبارت است از جسمى كه در بن سارى و جارى است . است
 . همانند آب در گل و روغن در زيتون

 است؛ يعنى فقط اند كه معاد فقط روحانى جمهور فلاسفه و پيروان مشايين، قائل شده
 عقلى است، چون بدن و جسم به واسطه انعدام، صورت و عوارض و متعلقاتش منعدم

 . ماند شود و اعاده معدوم امرى محال است، اما نفس چون مجرّد است باقى مى مى
 بسيارى از اكابر حكما و مشايخ عرفا و جمعى از متكلمين مانند حجة الاسلام غزالى و

 اصفهانى و بسيارى از اصحاب اماميه ماند شيخ مفيد و شيخ كعبى و حليمى و راغب
 طوسى و سيد مرتضى و علاّمه حلىّ و خواجه نصير الدين طوسى قائل به هر دو قسم

 داند، چون انسان از معاد شده اند و محقق سبزوارى هم همين قول را متين و استوار مى
 س تركيب يافته است، بنابراين، عبارت است از نفس و بدن، به تعبير ديگر، از عقل و نف

و هم چنين اكثر نصارى و تناسخيه نيز . براى بدن كمالى است و براى نفس هم كمالى
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 به همين قول معتقدند فقط فرق در اين است كه محققين از مسلمين و پيروان آنان
 كند، ولى تناسخيه معتقدند كه ارواح معتقدند، كه ارواح حادث اند و به بدن عود مى

 . نمايند يم اند و هر كدام به جسم خاص حلول مى قد
 در گفتار كسانى كه معتقد به معاد روحانى و جسمانى هستند، نيز اختلاف است كه آيا

 آن چه از بدن در آخرت بازگشت دارد، عين اين بدن است؛ يا مثل آن است؟
 آخر بر افراد صاحب بصيرت پوشيده نيست كه نشئه دوم كه نشئه : فرمايد ايشان مى

 . بدنى ثابت و لا يتغير و مناسب با ابديت است . است، شرايط ديگرى دارد
 آيات وارد در قران كريم هم دلالت بر اين دارند كه روح به بدنى مثل اين بدن تعلق

 على ان نبدلكم امثالكم و ننشئكم فيما لا « : از جمله . شود گيرد و محشور مى مى
 هاى شما را تبديل كنيم و در كرديم تا آن كه مثل ما در ميان شما مرگ را مق ) 7 ( تعلمون؛

 . » دانيد ايجاد نماييم شما را در آن چيزهايى كه نمى
 ها استوار نموديم و زمانى كه ما ايشان را آفريديم و بنيان وجودى و كيان آن : آيه ديگر

 ) 8 .( » نماييم هاى آنان را تبديل مى بخواهيم مثل
 ن است و به معناى احوال و اطوار است، يعنى ما مراد از امثال در اين آيات همان بد

 البته با اطوار عاليه محشور . آوريم هاى آنان را به احوالات و اطوار مختلف در مى بدن
 شود و نه با آن ماديت و كثافت كه در دنيا بود و محتاج به دفع فضولات بود و مى

 ) 9 .( قابليت بقا نداشت
 سم و روحش خواهد بود، اما جسمانيتى كه با بنابراين انسان در بهشت و جهنم با ج

 . هاى آن جا استفاده خواهد كرد قوانين آن سازگار باشد و از نعمت
 در بهشت ) 10 .( » ما تشتهيه الانفس « شود، و نيازهاى انسان در بهشت هم برآورده مى

 . شود هست شخصى بهشتى هر چه را اراده كند نزدش حاضر مى
--------------------------- -------------------------------- 

----------------------------------------------- 
 : پاورقي

 . 47 ، ص 7 همان، پاورقى به نقل از بحارالانوار، ج ) 1
 . 4 و 3 آيه ) 75 ( قيامت ) 2
 . 79 آيه ) 36 ( يس ) 3
 . 7 آيه ) 22 ( حج ) 4
. 51 آيه ) 36 ( يس ) 5
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 . 37 س ، مجل 6 علامه تهرانى، معادشناسى، ج ) 6
 . 61 آيه ) 56 ( واقعه ) 7
 . 28 آيه ) 76 ( انسان ) 8
 . با تغيير و تصرّف 166 تا 158 ، ص 6 معادشناسى، علامه تهرانى، ج ) 9
 . 71 آيه ) 43 ( زخرف ) 10

 آيا در عالم آخرت روح جدا از جسم است يا همرا جسم ودر هر
 دوحالت چگونه است ؟

 معاد راجسمانى دانسته و به ) ينى دانشمندان علم عقايد و جهان ب ( گروهى از متكلمان
 , درحقيقت روح در نظر آنان . وجود روحى جز جسم و مكانيسم بدن معتقد نيستند

 انسان را صرفاً يك موجود مادى , اين گروه . جسم لطيفى است كه در بدن سريان دارد
 . عقيده ندارند , مى پندارند و به چيزى جز بدن

 تنها به معاد روحانى معتقدند ومى > مشّاء < اما گروهى از فلاسفه و پيروان مكتب
 ولى از آن جا كه روح , علاقه روح نسبت بدن قطع مى گردد , پس از مرگ : گويند

 , فنا و نيستى به آن راه ندارد و پس از قطع علاقه از بدن , موجود پيراسته از ماده است
 . باقى و جاويد خواهد ماند

 روح در سراى ديگر به بدن : قدند و مى گويند گروهى از حكما و عرفا به هر دو معادمعت
 . بازگشت مى كند

 آيات قرآن از نظريه اخير پشتيبانى مى كند و قرآن به روشنى گواهى مى دهدمعاد انسان
 همان جسم , ها روحانى و جسمانى است و جسمى كه روح به آن تعلق خواهدگرفت

 ) 1 .( شيميايى مى باشد عنصرى است كه مبدأ يك رشته فعل و انفعال هاى فيزيكى و
 قرآن مجيد در پاسخ كسانى كه زنده شدن استخوان ها را يك امر محال مى پنداشتند مى

 استخوان ها را آن : بگو ; قل يحييها الذى انشأها اول مرهء و هو بكل خلق عليم < : فرمايد
 زنده مى كند و او به همه ءمخلوقات خود دانا , كس كه آن ها را براى بار نخست آفريد

 ) 2 .( > است
 بر امكان تحقق زندگى مجدد انسان و معادجسمانى تأكيد , در آيات مختلفى قرآن مجيد

 بار ديگر بانشان دادن صحنه , گاهى از طريق توجه دادن به زندگى نخست ; مى كند
رستاخيز در زمين هاى مرده و گاه با ارائه نمونه هايى از احياى مردگان و در مواردى
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 مانند اصحاب كهف و , مانند غُرَير و يا مرده نمايان , از مردگان با ذكر احياى برخى
 , زنده شدن مرغانى كه به وسيله ابراهيم سر بريده شدند

 بر سر همين مطلب بود كه چگونه , تعجب مشركان و مخالفت آن ها در مسئله معاد
 ! ؟ دوباره لباس حيات در تن مى كنيم , وقتى ما خاك شديم و خاك ما در زمين گم شد

 , چگونه اين مرد به شما وعده مى دهد وقتى كه مرديدو خاك شديد : آن ها مى گفتند
 ) 3 !( بار ديگر به زندگى باز مى گرديد؟

 ) 4 .( انسان در قيامت از قبر خارج مى شود : قرآن مجيد كراراً خاطر نشان مي كند
 د توصيف هاى زيادى كه درقرآن مجي . بديهى است قبر مربوط به معاد جسمانى است

 هم در مرحله , همه نشان مى دهدمعاد , از مواهب مادى و معنوى بهشت كرده است
 جسم و هم در مرحله روح تحقق مى پذيرد و گرنه حور وقصور و انواع غذاهاى

 . در كنار مواهب معنوى معنا ندارد , بهشتى و لذائذ مادى
 : مي فرمايد ) ع ( على . از روايات معصومان نيز معاد جسمانى و روحانى استفاده مى شود

 مردگان را از دل گورها و لانه هاى پرندگان و خانه هاى درندگان ومكان هاى هلاك
 در حالى كه به سوى فرمان خدا مى شتابند و به محل بازگشت , كننده بيرون مى كند

 ) 5 .( خود مبادرت مى نمايند
 ) 6 .( از سوى محققان تصاوير مختلفى ذكر شده است , در مود معاد جسمانى

- ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- 

 : پاورقي
 . با تلخيص 178 ص , معاد انسان و جهان , جعفر سبحانى ) 1
 .79 آيه ) 36 ( يس ) 2
 .35 آيه 33 ( مؤمنون ) 3
 .51 آيه 36 ( يس ) 4
 .82 خطبه , نهج البلاغه ) 5
 . 200 ـ 190 ص , معاد در نگاه وحى و فلسفه , محمد باقر شريعتى سبزوارى ) 6

 انسان هايي كه قبل از سن تكليف مي ميرند چگونه در قيامت
حسابرسي مي شوند؟
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 در مورد اطفالي كه قبل از سن بلوغ مي ميرند،بايد گفت بنابر برخي روايات ، ارواح
 فاطمه زهرا يا حضرت ابراهيم و اطفال شيعيان در عالم برزخ در محضر حضرت

 يابند، همچنان كه بنا به روايتي آنان به پدر و شوند و پرورش مي همسرش تغذيه مي
 تحويل داده ) اند كه قبل از آنها از دنيا رفته ( مادر يا خويشاوندان نزديك و مؤمن خود

 و مادر شايد وجه آن عنايتي كه خداوند به پدر ). 1 ( شوند، تا تغذيه و تربيت شوند مي
 مؤمن آنان دارد و براي گراميداشت آنان، فرزندان شيرخوار و اطفال را در عالم برزخ

 دهد تا در قيامت در بهشت به پدران و مادران مؤمنان ملحق كند و رشد مي تربيت مي
 ) 2 .( گرداند

 اما در مورد اطفال كافران و مشركان، روايات متعدد و مختلف است؛ در برخي روايات
ت آنها در قيامت به صورت طفل محشوري شوند و در آنجا خداوند آنان را آمده اس

 شوند و بنابر آنان كه از امتحان سربلند بيرون آيند، وارد بهشت مي . كند امتحان مي
 نمايند اما آنان هستند كه در طفوليت خدمت اهل بهشت را مي " ولدانٌ مخلّدون " روايتي

 ) 3 .( د شون كه نافرماني كنند، وارد جهنم مي

 : ها نوشت پي

 . 293 ـ 289 ، ص 5 بحار الانوار، ج . 1
 . 21 آيه ) 52 ( طور . 2
 . 290 ، ص 5 بحار الانوار، ج . 3

 انسان در جهان آخرت به چه شكل ودر چه سني زندگي مي كند؟

 بهشتيان و دوزخيان فردا در عالم , انسان هاى خوب و بدى كه امروز در دنيا هستند
 محكوم به قوانين و سنن , شر تا در اين عالم زندگى مى كند با اين تفاوت كه ب , آخرتند

 مقهور و مسخّر قوانين و , طبيعى اين عالم است و چون در عالم آخرت قدم مى گذارد
 ولادت بشر از شكم مادر به , طبق قانون حيات دنيوى . مقررات آن عالم خواهد بود

, و نيرومند مى گردد صورت نوزادى ضعيف و ناتوان است كه به تدريج رشد مى كند
 اما در عالم آخرت قانون حيات به مشيت الهى عوض مى شود و بشر از آغاز به صورت

 انسانى جوان و توانا از شكم خاك بيرون مى آيد و به عرصهء محشر قدم مى گذارد و
) 1 .( در معرض بازپرسى و محاسبه قرار مى گيرد
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 و منازل , درجات متفاضلات : در وصف بهشت مى فرمايد ) ع ( مولاى متقيان امام على
 لا ينقطع نعيمها و لا يظعن مقيمها و لا يهرم فالدها و لاييأس ساكنها بهشت , متفاوتات

 داراى درجاتى است كه بر يكديگر برترى دارد و داراى منزل هايى است كه از هم
 . امتيازدارد

 اويدانند كه پير ج . و ساكن آن هرگز از آن جا كوچ نكنند , نعمت هايش پايان نمى پذيرد
 ) 2 . ( و ساكن آن فقير ونوميد نمى شوند , نمى شوند

 اعتقاد ما دربارهء بهشت اين < : مرحوم شيخ صدوق در كتاب اعتقادات خود مى فرمايد
 است كه بهشت سراى جاودان و جايگاه سلامت است و مرگ و پيرى و بيمارى و رنج

 ) 3 ( و آفت و زوال در آن راه ندارد
 . منادى ندا مى دهد , موقعى كه بهشتيان دربهشت مستقر مى شوند < : رسول اكرم فرمود

 . سرنوشت و مقدر الهى درباره شما اين است كه هميشه زنده بمانيد و هرگز نمى ميريد
 هميشه جوان بمانيد و . پيوسته از نعمت سلامت برخوردار باشيد و هيچ گاه بيمار نشويد

 به سر بريد و از اندوه و ناملايم مصون و هميشه در نعمت و رفاه . پير و فرسوده نگرديد
 ) 4 .( محفوظ بمانيد

 : گفت ) ع ( به امام محمد تقي > يحيى بن اكثم < , در مجلسى كه مأمون حضور داشت
 نظر شما در مورد اين روايت . روايت شده كه ابابكر و عمر سيد وآقاى پيران بهشتند

 چيست ؟
 زيرا همه بهشتيان , ت باشد اين خبر و روايت محال است درس : حضرت جواب داد

 . جوانند و در بين آنان پير وجود ندارد
 حسن و : اين روايت ازمجعولات بنى اميه است كه در مقابل خبرى كه رسول االله فرمود

 درست كرده اند اهل عذاب نيز در عالم آخرت , حسين سيد و آقاى جوانان بهشتند
 هم نمى ميرند و ناراحتى و دردشان آنان . همانند بهشتيان وضعشان پابرجا و ثابت است

 البته اكثر دوزخيان پس از . كاهش نمى يابد وبى هوش نمى شوند و به خواب نمى روند
 پاك شدن از گناهان و زودوده شدن زنگ معصيت از دوزخ خارج مى شوند و به

 . بهشت مى روند
----------------------------------------------------------- 

-------- ----------------------------------- 
 : پاورقي

. 283 ص 3 ج , معاد , محمد تقى فلسفى ) 1
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 . 85 خطبه , نهج البلاغه ) 2
 . مادهء بهشت , معارف ساريف , مصطفى حسينى دشتى ) 3
 . 3 289 ج , معاد , محمد تقى فلسفى ) 4

 حسن امان اللهي
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